 
بيانيه اصلاح طلبان مجلس هفتم در نطق قبل از دستور شجاع پوريان؛
آنچه در اين چند سال بر مملکت گذشت
 
 
اعتماد:ولي الله شجاع پوريان نماينده بهبهان و عضو هيات رئيسه فراکسيون اقليت مجلس، ديروز به نمايندگي از اعضاي اصلاح طلب مجلس، نطقي را پيش از دستور ايراد کرد که در آن به مهم ترين وقايع کشور طي سه سال اخير پرداخته است. مشروح نطق را مي خوانيد؛ 
 
ارزيابي کارنامه دولت نهم در حالي که به پايان سومين سال آن نزديک مي شويم يک اقدام ضروري است. البته در فرصتي چنين اندک مجال پرداختن تفصيلي به اين موضوع نيست ولي تلاش مي شود مروري گذرا بر شرايط کنوني کشور در عرصه سياست خارجي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي داخلي صورت گيرد. 
 
الف- سياست خارجي 
 
واکاوي مجموعه سياست ها و تصميم هايي که دولت نهم در عرصه ديپلماسي و سياست خارجي داشته، نشان مي دهد در اين برهه، برنامه مدون و استراتژي روشني بر نظام ديپلماتيک کشور حاکم نبوده است. به علاوه درک درست و روشني از فرصت ها و تهديدهاي جهاني و شيوه مديريت آنها وجود نداشته و تصور از مواضع اصولي و ارزشي در تحقير و تخفيف ديگران بوده است. همچنين به وجوه نمايشي رفتارها اهميت و از همداستاني کشورهاي موثر جهان عليه کشور باکي نداشته و به همراهي و همدردي کشورهاي کوچک و گرفتار جهان دل خوش کرده ايم. صدور سه قطعنامه شوراي امنيت، صدور قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل عليه رئيس جمهور ايران، کاهش منزلت ايرانيان در سطح جهان که از جمله در تشديد مقررات صدور رواديد، مشکل شدن اقامت ايرانيان در کشورها، شيوه کنترل موهن آنان و محدود شدن دسترسي دانشگاهيان به مجامع علمي نمود يافته، ضروري نبودن برخي سفرها و عدم رعايت شئون ملي و تشريفات جهاني از جمله شرکت در اجلاس سران شوراي همکاري کشورهاي عرب منطقه بدون دعوت رسمي که در آن رسماً عليه تماميت ارضي ايران قطعنامه صادر شد، انجام سفرهاي تکراري و ادواري به کشورهاي کوچک و آفريقايي و امضاي موافقتنامه هايي که تعهدات مالي براي ايران ايجاد کرده است، بي توجهي نسبت به حقوق سرزميني ايران در خزر و امضاي اولين سند آن بدون اشاره به مستندات تاريخي، نامه نگاري هاي خارج از عرف ديپلماتيک به سران کشورهاي بزرگ دنيا و دعوت آنان به توحيد و ارزش هاي الهي و نهايتاً عدم استفاده از ظرفيت و فرصت هاي به دست آمده در اين دوران به نفع منافع ملي، از جمله گفت وگو با امريکا در عراق، همه و همه حکايت از ضعف بنيادين دولت نهم در سياست خارجي دارد. 
 
ب- اقتصادي 
 
گرچه اقتصاد کشور هميشه از مشکلات ريشه يي رنج مي برد، اما در سال هاي اخير براي اصلاح ساختار آن گام هاي بلندي برداشته شد که تدوين برنامه هاي چهارگانه توسعه کشور و سند چشم انداز بيست ساله نمونه آن است. متاسفانه دولت نهم با بي اعتنايي به تجربه گذشته و اسناد موصوف، به دنبال آغاز راهي نو برآمد، ولي به دليل فقدان ديدگاه مشخص اقتصادي در عمل دچار سردرگمي تئوريک، تصميم هاي خلق الساعه، تغييرات ناگهاني در قوانين و فرآيندهاي اقتصادي و در کوتاه سخن به وارونگي در اهداف مبتلا شد. هنوز معلوم نيست اين دولت از کدام مدل و برنامه اقتصادي پيروي مي کند يا مختصات برنامه و مکتب اقتصادي آن چيست؟ دولت نهم در آستانه سه سالگي، همچنان در اتخاذ سياست هاي متناقض اقتصادي سردرگم است و از همين رو منتقدان اقتصادي دولت به يک گرايش فکري محدود نمي شوند. شايد بتوان گفت اگر دولتمردان نهم مي دانستند در عرصه اقتصادي چه مي خواهند، امروز افسوس افزايش افسانه يي درآمدهاي نفتي و عدم بهره گيري بهينه از اين فرصت تاريخي براي ايجاد جهش در عرصه اقتصادي کشور را نمي خورديم.نگاهي به آمار و ارقامي که توسط بانک مرکزي منتشر شده، نشان مي دهد در سه سال گذشته هرج و مرجي کامل در نظام اقتصادي، به ويژه در حساس ترين بخش آن، يعني نظام پولي حکمفرما بوده است. هدف بسته بانکي سياست هاي اصلاحي بانک مرکزي که اينک از درون دولت مورد هجمه قرار گرفته، در واقع چيزي نيست جز تلاش براي بازگرداندن نظم و انضباط مالي به شبکه بانکي و برگرداندن اوضاع کنوني به شرايط آغاز به کار دولت نهم؛ نه به نقطه کمال يا به پيشرفت. هزينه کردن حدود 200 ميليارد دلار و افزايش نقدينگي به بيش از 160 هزار ميليارد تومان، همانند آن است که زمين زراعي دچار کم آبي، يکباره با سيل ويرانگر روبه رو شود. در همين مدت، تحت فشارهاي سياسي، ميزان بدهي معوقه شبکه بانکي که تا پايان سال 83 به حدود 3500 ميليارد تومان مي رسيد، به بيش از سه برابر افزايش يافت. اينک نقدينگي 60 هزار ميليارد توماني در شروع دولت نهم به يکصد و شصت هزار ميليارد تومان رسيده که علت عمده تورم است. نرخ رسمي تورم نيز به دو برابر سال 85 بالغ شده، يعني ظرف مدت دو سال، نرخ تورم از 12 درصد در سال 85 به بيش از 20 درصد در پايان سال 86 افزايش يافته است. با اين وضعيت، فشار تورمي نيز تشديد شده و عملاً خط فقر در کلانشهرها به 740 هزار تومان و در شهرها و روستاها به 400 هزار تومان رسيده و طبعاً بر دامنه اقشار فرودست جامعه افزوده شده است. با واردات بيش از 50 ميليارد دلار، توليد و اشتغال داخلي تهديد و هزاران شغل مولد يا از ميان رفته يا به کلي از بهره وري افتاده است. افزايش چشمگير تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد کشور علاوه بر اتلاف بي سابقه منابع، فرار سرمايه ها و افزايش ريخت و پاش ها، منجر به رشد فزاينده نقدينگي و افزايش کشنده تورم و گراني شده است. پرواضح است که وجود تورم و گراني شاخص ترين علامت فقدان عدالت در جامعه است که شعار اصلي دولت نهم تحقق آن بوده است. در موضوع اشتغال تلاش عمده دولت نهم راه اندازي و واگذاري تسهيلات بانکي به بنگاه هاي زودبازده بوده و آمار و ارقام اعلامي اشتغال زايي از سوي وزير محترم کار مبتني بر همين بنگاه ها است. اين در حالي است که براساس اعلان رئيس کل بانک مرکزي 46 درصد اين طرح ها اصلاً وجود خارجي نداشته و نقدينگي ناشي از آن به بخش مسکن و واسطه گري سرازير شده و اثرات مخرب آن در رشد قيمت مسکن کاملاً مشهود است. براي اينکه بدانيم در سه سال گذشته چه بر سر اقتصاد کشور رفت کافي است به اعترافات صادقانه و شجاعانه آقاي دانش جعفري در روز توديعش رجوع شود. دولت سعي کرده ناکامي هاي خود در عرصه اقتصاد را با تغيير مکرر مديران اقتصادي يا با منسوب کردن به تبليغات رسانه ها، جوسازي مخالفان و مافياي ناشناخته و نايافته توجيه کند. همچنين تغييرات بنيان برافکن در حوزه اقتصاد مانند حذف نهاد تاثيرگذار سازمان مديريت و برنامه ريزي، انحلال و ادغام برخي از شوراهاي اقتصادي، انحلال هيات امناي ارزي حساب ذخيره ارزي، تعيين دستوري نرخ سود بانکي و تغييرات ماهوي در نظام بودجه نويسي از جمله مواردي است که بر پيکره نحيف اقتصاد ايران آسيب هاي جدي رسانده است.به هر حال، وضعيت آشفته اقتصادي، افزايش بي رويه تورم و گراني هاي افسارگسيخته که روزانه بلکه ساعتي شده، برآيند فعاليت دولتي است که با زير سوال بردن کارکرد اقتصادي دولت هاي پيشين و طرح شعارهاي رنگارنگ مبني بر حل مشکلات اقتصادي مردم و آوردن پول نفت بر سر سفره آنان راي مردم را گرفت و امروز بهترين داور، همان مردمند که فرياد آنها از گراني ها و وضعيت بغرنج اقتصادي به آسمان رسيده است، گرچه متاسفانه هنوز رئيس جمهور بر اين باور است که وضع مردم بهتر شده و گويا صداي استغاثه مردم را نمي شنود. 
 
ج- حوزه فرهنگي - اجتماعي و سياسي داخلي 
 
يکي از شاخص هاي ارزيابي دولت ها، نحوه مواجهه آنها با رسانه ها است. در دوران تصدي دولت نهم علاوه بر آنکه اعطاي مجوز نشريات به ويژه روزنامه بسيار دشوار شده، هيات نظارت بر مطبوعات که وزير ارشاد رياست آن را بر عهده دارد راساً اقدام به تعطيلي نشريات کرده است. تقسيم رسانه ها به خودي و غيرخودي، و مصونيت روزنامه ها و سايت هاي حامي دولت در تخريب مخالفان و آزادي هتک حرمت به بزرگان از جمله برخي مراجع تقليد و در عين حال سختگيري و فيلترينگ سايت هاي مخالف دولت به استناد لزوم منضبط کردن سايت هاي اطلاع رساني، از منطق دوگانه دولت در عرصه فرهنگ حکايت دارد. سياست هاي تنگ نظرانه انقباضي و ضدخلاقيت در عرصه هنر، نشر کتاب و توليد آثار سينمايي و نمايشي، جز به اندکي آثار فرمايشي و سفارشي مجال عرض اندام نمي دهد. همچنين دولت نهم در عرصه آموزش و پرورش فاقد راهبرد اصلي است و تندبادهاي ناشي از تغيير مکرر مديران و سياست ها، کانون حساس تربيت و تعليم رسمي کشور را دستخوش مناقشات جدي کرده است. فعالان کانون صنفي معلمان که تنها داعيه دفاع از مطالبات فرهنگيان و لزوم اجراي نظام هماهنگ پرداخت ها را داشته اند با انواع تضييقات و فشارها از جمله زندان، انفصال و احکام توبيخي سنگين روبه رو شده اند. در دانشگاه ها نيز با متهم کردن دانشگاهيان به بي ديني و بي مبالاتي، برخوردهاي قهرآميز با اعتراضات صنفي و سياسي دانشجويان، اخراج و محروم کردن دانشجويان زبده از ادامه تحصيل با عنوان جعلي ستاره دار و بازنشستگي اجباري استادان مبرز روبه رو بوده ايم. متاسفانه براي نخستين بار در تاريخ 72 ساله دانشگاه در ايران، وزارت علوم دولت نهم سهميه بندي جنسيتي را در دستور کار قرار داد و نگاه مرد سالارانه خود را آشکار کرد. در عرصه مديريت اجرايي کشور علاوه بر حذف هزاران نفر از مديران مجرب و کارشناسان نخبه کشور از ديگر ويژگي هاي مختص دولت نهم تغيير علي الدوام مسوولان و مديران خودگماشته بوده است. نزديک به نيمي از کابينه نهم، رئيس بانک مرکزي، برخي مديران عامل بانک ها، استاندارها و مديران مياني و منطقه يي در ميانه راه کنار گذاشته شده اند. کسي نمي داند براساس چه ملاکي فردي وزير و مدير شده و طبق چه ملاکي کنار گذاشته شده است. به نظر مي رسد شاخصه اصلي سنجش مديران، وفاداري و تمکين بي چون و چراي آنان به شخص رئيس جمهور و حلقه مشاوران نزديک او باشد. حذف بي مبناي مديران کشور علاوه بر زيان هاي فراوان بي ثباتي مديريتي، از نظر انساني نيز به معناي ناديده انگاشتن کرامت انساني آنان است که هزينه هاي روحي و رواني و اجتماعي آن بر کسي پوشيده نيست. رواج خرافات و تحجرگرايي و برداشت هاي انحرافي از دين و تشديد اختلافات مذهبي نيز در اين دوره قوت گرفته و پروژه قدسي سازي اقدامات دولتمردان به ويژه رئيس جمهور و پيوند زدن آنها با اعتقادات مذهبي مردم باب شده است. متاسفانه تحقير و فريب توده ها از طريق گسترش عوام گرايي و بهره برداري از احساسات پاک مذهبي مردم مسلمان به عنوان يک آفت خطرناک در اين دوره رو به فزوني است که فرسنگ ها با سيره عملي بنيانگذار انقلاب اسلامي فاصله دارد. در زمينه سياسي هم مي توان از انتخابات اين دوره مجلس از آغاز تا فرجام و سرنوشت عجيب و تاسف باري که بر سر اساسي ترين ميراث امام راحل و دستاورد گرانسنگ انقلاب اسلامي رفته، ياد کرد. ميزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس هشتم به ويژه در کلانشهرها بسيار نگران کننده و درس آموز است و حکايت از نارضايتي و نااميدي مردم نسبت به روند مديريت اجرايي کشور و برآورده نشدن مطالبات آنان و اعتراض به رفتارهاي سليقه يي در انتخابات دارد. از ويژگي هاي هيجاني اين دوره درگيري دولت با حوزه هاي فرادولتي، از جمله دانشگاه آزاد اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت، قوه قضائيه و مجلس و پرداختن به امور دست چندم کشور، مانند تغيير ساعت بانک ها، ثابت نگه داشتن ساعت رسمي کشور و... بوده که بيشتر به لجبازي شباهت دارد و وقت و انرژي زيادي از کشور مصروف آنها شده است. در اين دوره به نحو بي سابقه يي بي انضباطي و انحراف و تخطي از قوانين موضوعه کشور از سوي دولت و عمدتاً با تصميم مستقيم رئيس جمهور که طبق سوگندي که در آغاز مسووليت خورده، بايد پاسدار و حافظ قانون باشد، به کرات رخ داده است، مانند برداشت دو ميليارد دلار براي واردات بنزين بدون اجازه مجلس، يا عدم اجراي کامل مصوبات مجلس يا ادغام و انحلال برخي شوراها که با تصويب مجلس تاسيس شده اند و... که انتظار مي رود نمايندگان و هيات رئيسه مجلس هشتم برخلاف اسلاف خود در مجلس هفتم، اجازه ندهند برخي بدعت هاي خلاف منافع نظام که در دولت نهم براي دور زدن قانون و بي اعتنايي به مجلس به عنوان تنها نهاد قانونگذار کشور، باب شده است، تداوم يابد. از اين رو شايد نخستين مسووليت خطير مجلس هشتم بازيابي شأن و منزلت مجلس به ويژه در بعد نظارت بر دولت باشد که اکنون به شدت متزلزل و کمرنگ شده است. بررسي جامع آنچه در سه سال اخير در بخش هاي مختلف رخ داده، به فرصت بيشتري نيازمند است اما بدون ترديد، گفتمان شعارگونه، احساسي، خوشبينانه و بدبينانه افراطي، تصميمات غيرکارشناسي، فقدان کارآمدي، نبود تجربه و مهارت کافي، فقدان روحيه مشورت پذيري و سعه صدر، توهم و خودشيفتگي و بي توجهي به تجارب مديران گذشته ستاره اقبال دولت نهم را در سرازيري افول قرار داده و علاوه بر نارضايتي نخبگان، روشنفکران و تشکل هاي سياسي، نارضايتي عمومي را نيز فراهم آورده است. با اين همه ترديد نيست که دولت نهم براي برخي از عملکردهاي مثبت خود سزاوار سپاس است از جمله پرکوشي، مردمي و بي تکلفي و... که البته با پوشش شبکه هاي متعدد صدا و سيما، سايت ها و روزنامه هاي حامي دولت، چاپ انواع سفرنامه هاي استاني و تريبون هاي مختلف، عملکرد دولت دائماً تبليغ و ترويج مي شود.در پايان ضروري است به دليل انتظارات موکلانم و نه از باب گله گذاري شخصي، اشاره يي گذرا به انتخابات اين دوره شهرستان بهبهان داشته باشم. آنچه در انتخابات اخير در آنجا رخ داد، گرچه از کليت انتخابات کشور جدا نبود، اما در نوع خود بي سابقه بوده است. قاطبه مردم شهرستان به انحاي مختلف از جمله تشکيل اجتماعات پرشور و شمار و برگزاري دعاي توسل و همچنين گردهمايي چندين هزار نفري در آخرين شب تبليغات رسمي، ميل و گرايش علني خود را براي انتخاب مجدد نماينده خويش ابراز کردند. ولي عملاً با بقاي ردصلاحيت اينجانب از انتخاب مطلوب خود محروم شده اند. براي اولين بار در انتخابات ديار باستاني، فرهنگي، دارالعباد و منبت الشهداي شهرستان بهبهان، وقايعي تلخ و تاسف بار رخ داده که شرح و بيان آنها را از تريبون رسمي مجلس به نفع و صلاح کشور نمي دانم ولي به قطع و يقين تبعات و لطمات فرهنگي، اجتماعي و اعتقادي آن سال ها بر منطقه و اذهان اهالي آن باقي خواهد ماند که اميدوارم چاره جويي اساسي براي التيام روحي مردم منطقه معمول شود. مسلم مي نمايد آنگونه که پيش تر گفته ام نبايد عملکرد نادرست و تنگ نظرانه جمعي محدود را به حساب نظام عزيزي نوشت که همه به اعتلا و سربلندي آن مي انديشيم. 
 
آري شاعر انقلابي شادروان قيصر امين پور چه نيکو سروده؛ 
 
«حرف هاي ما هنوز ناتمام... 
 
تا نگاه مي کني 
 
وقت رفتن است 
 
باز همان حکايت هميشگي، 
 
پيش از آنکه باخبر شوي لحظه عزيمت تو ناگزير مي شود 
 
آي... 
 
ناگهان 
 
چقدر زود 
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